
معاون اجرایی رئیس‌جمهور:
چند میلیارد دلار به حساب ایران 

در یکی از کشورهای خلیج فارس نشست
معــاون اجرایــی رئیس‌ 
جمهور با اشــاره به برخی از 
مفاد تفاهم نامه ایران و آمریکا، 
اعلام کرد: چند میلیارد دلار 
به حســاب ایــران در یکی از 
کشــورهای خلیــج فارس 

نشست. به گزارش ایلنا، محمدجعفر قائم‌پناه در نشست تبیین 
اقدامات دولت چهاردهم، در خصوص ســخنان رئیس‌جمهور 
مبنی بر دادن ۲۰ میلیون بشــکه نفت به هوافضا، گفت: وظیفه 
دولت است که تأمین‌کننده باشد. این که آقای رئیس‌جمهور گفت 
من ۲۰ میلیون بشکه نفت دادم از خودش که نداده است، از بودجه 
بیت المال بود، درجایی اولویت ما مردم و معیشت مردم بود، اما در 

جایی هم اولویت ما به حوزه نظامی داده شد.
    

یک مقام سازمان توسعه تجارت:
هزینه حمل کالا به ایران هنوز با نرخ‌های 

دوران جنگ محاسبه می‌شود
مدیرکل آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت ایران، با اعلام 
کاهش ریســک حمل بار به ایران، عنوان کرد: با وجود بازگشت 
کشتی‌ها و عادی شــدن تجارت، هزینه‌های حمل‌ونقل هنوز 
کاهش نیافته است؛ کانتینری که در شرایط عادی با حدود ۲۵۰۰، 
۳۰۰۰ یا ۳۵۰۰ دلار از چین به ایران حمل می‌شد، اکنون با نرخ 
۸ تا ۹ هزار دلار در این مسیر جابه‌جا می‌شود. به گزارش مهر، علی 
امامی درباره آخرین وضعیت تجارت دریایی و حمل‌ونقل کالا 
پس از بازگشت شرایط عادی به مســیرهای کشتیرانی، اظهار 
کرد: بعد از تفاهمی که در سوئیس انجام شد و اتفاقاتی که منجر 
به رفع محاصره شد، کشتی‌ها به‌آهستگی به سمت ایران و بنادر 
کشور حرکت کردند و تقریباً ریســک حمل بار به ایران کاهش 

پیدا کرده است.
    

بانک جهانی اعلام کرد:
افزایش هدررفت گاز فلر در ایران 

به 30 میلیارد مترمکعب
بانک جهانــی اعلام کرد: 
هدررفــت گاز در میادیــن 
نفتی ایران در سال 2025 به 
حدود 30 میلیارد مترمکعب 
با ارزش 10 میلیارد دلار رسید. 
به گزارش تسنیم، در گزارش 

این نهاد آمده است: ایران با 29.9 میلیارد مترمکعب در جایگاه دوم 
قرار گرفته است. هدررفت گاز از میادین نفت و گاز ایران در سال 
2025، رشد 5 درصدی نسبت به سال قبل از آن داشته و این در 
حالی است که تولید نفت ایران طی این سال با افزایش 2 درصدی 
مواجه شده اســت. ارزش گاز سوخته در میادین ایران طی سال 

2025 حدود 10 میلیارد دلار برآورد شده است.
    

نماینده شرکت »ب.ز«:
١٣ کیلو طلای بابک زنجانی 

به دبی مرجوع شد
نماینده شــرکت طلای »بابک زنجانی« اظهار داشت: ١٣ 
کیلوگرم طلای متعلق به آقای زنجانی به کشور مبدا یعنی امارات 
برگشت خورد و دیگر به کشور و مدار تولید مصنوعات طلا برنگشت 
و تصمیم بر این شد که از این پس در داخل کشور تامین طلا و تولید 
و ضرب مصنوعات انجام شود. محسن کیانی در نشست خبری 
»همایش زر آتی«، در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر میزان ذخایر 
طلای شرکت‌های متعلق به زنجانی، افزود: امکان اعلام میزان 

ذخایر طلا را نداریم.
    

رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت:
تورم دارو از کنترل خارج شده است

رئیس فدراسیون اقتصاد 
ســامت ایران کاهــش ارز 
ترجیحــی، کســری مزمن 
منابع ارزی و سرکوب قیمتی 
را عامل تورم کنترل نشده دارو 
دانســت. به گزارش تسنیم، 

عباس کبریایــی‌زاده توضیح داد: دارو بخشــی از اقتصاد کلان 
است. وقتی قیمت نهاده‌های تولید، دستمزدها، انرژی و خدمات 
عمومی افزایش پیدا می‌کند، نمی‌توان انتظار داشت دارو از این 
روند جدا بماند. حتی در مقایسه با کالاهایی مثل مرغ یا گندم، 
ســاختار مشــابهی وجود دارد. در این کالاها نیز تنها بخشی از 
 هزینه تحت تأثیر ارز اســت و بخش عمده به هزینه‌های داخلی 

مربوط می‌شود.
    

عضو کمیسیون انرژی مجلس خبر داد:
پایان مماشات با »ویلاهای پرمصرف« 

عضو کمیســیون انرژی مجلس با تاکید بــر اینکه »عدالت 
در توزیع انرژی« و »حفظ پایداری شــبکه« خط قرمز مجلس 
است، بیان کرد: در شرایط حساس پیک مصرف تابستان، دوران 
مماشات با مشــترکان بدمصرف به پایان رســیده و مجلس به 
طور کامل از برخوردهای قاطع،بدون تشریفات و بدون اغماض 
شرکت توانیر حمایت می‌کند. به گزارش ایلنا، فتح‌الله حسینی 
افــزود: وقتی از عدالت ســخن می‌گوییــم، نمی‌توانیم نادیده 
بگیریم که در برخی نقاط پایتخت،باغ‌ویلاها و منازل لوکس به 
اندازه چندین خانوار روستایی و محروم، برق مصرف می‌کنند. 
این شــکاف عمیق، نه تنها با عدالت اجتماعی در تضاد اســت، 
 بلکه پایداری شبکه را برای عموم مردم و مراکز تولیدی به خطر 

انداخته است.
    

رشد ۱۱۱ درصدی قیمت لوازم خانگی 
در یک سال

تــورم لــوازم خانگی در 
خردادماه از میانگین کشــور 
پیشی گرفت؛ تورم ماهانه این 
گروه ۹.۷ درصد، نقطه‌به‌نقطه 
۱۱۱.۱ درصد و سالانه ۶۶.۴ 
درصد ثبت شد و فشار بر قدرت 

خرید خانوارهــا افزایش یافت. به گزارش مهــر، تداوم این روند 
می‌تواند قــدرت خرید خانوارها را بیش از پیــش کاهش داده و 
دسترســی بخش قابل توجهی از مصرف‌کنندگان به کالاهای 
بادوام را محدودتر کند؛ موضوعی که علاوه بر بازار مصرف، بر روند 

تولید و فروش این صنعت نیز اثرگذار خواهد بود.
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خبر اقتصادی

در آخرین روز خردادماه، وزیر اقتصاد، موضوعی 
مطرح کرد که بسیار در کانون توجه‌ها قرار گرفت؛ او در 
سی‌وسومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، 
اظهار داشت که تثبیت دستوری نرخ بهره در محدود 
23 درصدی، وقتی که نرخ تورم به 50 درصد رسیده، 
یک خطای راهبردی بوده است. سیدعلی مدنی‌زاده، از 
تصمیم دولت برای اصلاح نرخ سود بانکی سخن گفت 

و هدف از این کار را، مهار تورم اعلام کرد.
پس از این اظهارات، چندین بار شایعه افزایش نرخ 
سود بانک‌ها به 40 درصد مطرح شد که بانک مرکزی 
تکذیب کرد اما به نظر می‌رسد قصد دولت برای اصلاح 

نرخ سود جدی باشد. 
در مبانی اقتصاد کلان، نرخ بهره یکی از مهمترین 
متغیرهای اقتصادی است؛ افزایش نرخ بهره به منزله 
یک سیاست پولی انقباضی است که می‌تواند سطح 
عمومی قیمت‌ها را کاهش دهد اما این کاهش تورم، 
بدون تبعات جانبی نیست. افزایش نرخ بهره به معنای 
افزایش قیمت خدمات پول برای بازیگران اقتصاد است 
و وقتی این متغیر افزایش یابد، هزینه سرمایه‌گذاری 
را بالا می‌برد که در نهایت به کاهش سرمایه‌گذاری و 
تقاضای کل می‌انجامد و خطر تشدید رکود را به همراه 
دارد. این موضوعــات ابتدایی اقتصاد کلان از آنجایی 
اهمیت پیدا می‌کند که توجه کنیم اقتصاد ایران علاوه 
بر تورم، درگیر رکود نیز هست و در چرخه رکود تورمی، 

گرفتار است. 
اما در مقابل، گروهی از صاحب‌نظران حضور دارند 
که موافق افزایش نرخ ســود و بهره در شرایط کنونی 
اقتصاد ایران هستند و از تصمیم جدید وزارت اقتصاد، 
حمایت می‌کنند. در همین راســتا، کامران ندری، 
اقتصاددان و استاد دانشگاه امام صادق، در گفت‌وگو 
با اقتصاد24، از »سرکوب« دستوری نرخ بهره انتقاد و 
اظهار کرده است: »نرخ بهره باید همگام با واقعیت‌های 
اقتصادی افزایش یابد و ممکن است در زمان دیگری، 
اقتضای اقتصاد کاهش آن باشــد. در حال حاضر نیز 
نرخ‌های بهره به صورت غیررســمی و غیرشفاف در 

شبکه بانکی افزایش یافته که این امر با توجه به شرایط 
تورمی کاملاً طبیعی است.«

ابزار دولت برای مهار تورم، 
در حوزه پولی قرار دارد

یک اقتصاددان در تحلیل خود از سیاست وزارت 
اقتصاد برای افزایش نرخ سود همگام با نرخ تورم، به 
»توسعه ایرانی«، گفت: اصولاً ابزار دولت برای کنترل 

تورم، در حوزه پولی است.
فرشــاد پرویزیان عنوان کرد: افزایش نرخ سود 
به منزله ســیگنال دادن دولت برای مهار تورم است. 
افزایش نرخ بهره می‌تواند باعث کنترل تورم شــود. 
هرچند این یک نگاه ابتدایی اســت که می‌گوید ابزار 

مهار تورم، افزایش نرخ بهره و سود است. 
وی ادامه داد: با افزایش نرخ ســود، تقاضای پول 
کاهش پیدا می‌کند، پول‌ها در بانک می‌ماند و کسی 
دنبال پول نمی‌رود و از این مسیر، تورم مهار می‌شود. 

اما در ایــن میان چند ســوال مطرح 
می‌شود؛ آیا لازم اســت که نرخ 
ســود به اندازه‌ی نرخ تورم بالا 
برود؟ یعنی اگر تورم ۵۰ درصد 
است نرخ سود بانکی هم باید ۵۰ 

درصد شود؟

افزایش شدید هزینه 
تامین مالی

د  ســتا یــن ا ا
دانشــگاه توضیح 
داد: ایــن فرمول 
تنها بر روی کاغذ 
پاســخ می‌دهد؛ 
بــا نرخ ســود 50 

درصدی دیگر چه کســی می‌تواند وام بگیرد؟ یعنی 
هزینه تامین مالی به شــدت بالا می‌رود. این موضوع 
در تورم‌های بالا مشکل ایجاد می‌کند و در این شرایط، 
نرخ ســود نباید دقیقا به اندازه نرخ تورم افزایش 

پیدا کند.
پرویزیان ادامــه داد: برای مثال اگر نرخ 
تورم ۵ درصد و نــرخ بهره واقعی هم مثبت 
باشــد، نرخ ســود می‌تواند همگام با تورم 
افزایش یابد اما در ایران نــرخ بهره واقعی 
منفی است؛ نرخ ســود بانکی 23 درصد 
است و نرخ تورم 50 درصد بنابراین نرخ 
بهره واقعی منفی 27 درصد است. 
در این شــرایط آیا دولت باید نرخ 
سود 23 درصدی را به 50 درصد 
افزایش دهد؟ در این شرایط 
بانک‌هــا از چه محلی 
سود سپرده‌گذاران 
را تامین کنند؟ 

ثانیا سرمایه‌گذار از چه محلی این نرخ بهره را به بانک‌ها 
پرداخت کند؟

این کارشناس اقتصادی اعتقاد دارد که اظهارات 
اخیر وزیر اقتصادی لزوما بدین معنی نیست که نرخ 
بهره دقیقا به اندازه‌ی نرخ تورم رشد کند بلکه احتمالا 
منظور این بوده است که نرخ سود به تناسب رشد تورم، 

مقداری افزایش یابد.

دستتان را   از روی دکمه چاپ پول بردارید!
پرویزیان در ارزیابی کلی از این سیاست، تصریح 
کرد: تا حدودی می‌توان موافق این سیاست بود، چراکه 
یک سیگنال ضدتورمی است و وقتی دولت می‌گوید 
که قصد دارد نرخ سود را بالا ببرد، یعنی قصد مبارزه 

با تورم دارد.
او اما از جنبــه‌ای دیگر، به انتقاد از این سیاســت 
پرداخت و بیان کرد: اما بهتر است به آقای وزیر بگوییم 
به جای بالا بردن نرخ بهره، دســتتان را از روی دکمه 
چاپ پول بردارید! اخیرا شخص وزیر اذعان کرده است 
که در زمان جنگ، 100 همت پول چاپ شــده است 
که مردم در ماه‌های آتی تبعات تورم آن را مشــاهده 
خواهند کرد. در این شرایط خطاب به دولت باید گفت 
 که پول چاپ نکنید که بعد مجبور بــه بالا بردن نرخ 

بهره هم بشوید.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران تاکید کرد: درست 
است در شرایط جنگی شــاید به پول نیاز داشتیم اما 
کشور در تمام این سالیان که درگیر جنگ نبوده است! 
دولت باید مشکل کســری بودجه خود را حل کند، 
سلطه مالی دائمی خود را بر اقتصاد کاهش دهد و به 
دستگاه‌هایی که بهره‌وری ندارند، بودجه‌ای تخصیص 
ندهد. اصلا چرا کسری بودجه داریم که مجبور به چاپ 
پول شویم و پس از چاپ پول بخواهیم نرخ سود را بالا 

ببریم تا تورم مهار شود؟!

بازی با نرخ بهره خطرناک است
پرویزیان در ادامه، در پاســخ به این سوال که »در 
شــرایط کنونی آیا افزایش نرخ بهره منجر به کاهش 
سرمایه‌گذاری می‌شود؟«، اظهار کرد: دقیقا در شرایط 
کنونی، افزایش نرخ بهره به کاهش ســرمایه‌گذاری 

منجر می‌شود.
او افزود: با افزایش نرخ سود، دولت سیگنال خود را 
برای مهار تورم ارسال می‌کند اما از طرف دیگر، هزینه 

تامین مالی تولید نیز به شدت بالا می‌رود.
این مدرس دانشگاه توضیح داد: نرخ بهره یک تیغ دو 
دم است؛ اگر نرخ بهره پایین بیاید، تبعاتی برای اقتصاد 
دارد و اگر بالا هم برود، تبعات دیگری برای اقتصاد به 
دنبال خواهد داشــت بنابراین در تعیین سیاست‌ها 
باید کلیت اقتصاد را مدنظر قرار داد. در اقتصاد نباید 
به همین راحتی با نرخ بهره بازی کرد اما دولت اکنون 
حاضراست با چنین متغیر موثر و خطرناکی بازی کند 
اما در عوض حاضر نیست دست خود را از روی دکمه 
چاپ پول بردارد. سیاســت دولت به راننده‌ای شبیه 
اســت که در هنگام رانندگی، همزمان دو پدال گاز و 

ترمز را فشار می‌دهد!

مهمترین مسئله هر اقتصاد تورم است
پرویزیان با بیان اینکه مهمترین مســئله در هر 
اقتصادی مهار تورم است، ادامه داد: تورم یعنی ام‌الفساد 
و ام‌الخبائــث! در تورم حتی ارزش‌هــای اجتماعی و 
اخلاقی از بین می‌روند. بســیاری از این مشکلات و 
عوارض اجتماعی و اخلاقی موجود در جامعه، ناشی 
از تورم است. یک وجه موضوعاتی نظیر فساد، فحشا، 
اعتیاد به مواد مخدر، قاچاق و ...، مربوط به تورم است 
زیرا در این شرایط، خانواده قادر به تأمین معاش نیست و 
وقتی قادر به تأمین معاش نباشد، هزاران تبعات دارد. در 
تورم روابط انسان‌ها با هم، دیگر بر اساس اخلاق نیست 
زیرا در نتیجه‌ی تورم، دارایی‌های آن‌ها ذوب می‌شود 
و حتی اگر مادر و فرزند به هم پول قرض بدهند، از هم 

سود می‌خواهند.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی تصریح کرد: پس مهار 
تورم باید در اولویت باشد و شکی در آن نیست اما برای 
این منظور، باید محرک اصلی آن را کنترل کرد نه اینکه 
دولت ابتدا تورم ایجاد کند و سپس بخواهد با آن مقابله 
کند! کلیت اینکه دولت می‌خواهد تورم را مهار کند، 
نکته ارزشمندی است اما راه اصلی مقابله با تورم، بازی 
با متغیرها در اقتصاد، بعد از خروجی سیاست‌ها نیست. 
دولت باید در ابتدا به صورت ساختاری تورم ایجاد نکند، 

یعنی چاپ پول را متوقف کند.
پرویزیان در نهایت خاطرنشان کرد: دولت با چاپ 
پول، تقاضا را افزایش می‌دهد و بعد از افزایش تقاضا، به 
فکر افزایش نرخ بهره می‌افتد تا تقاضا هم پایین بیاید در 

صورتی که از ابتدا نباید این تقاضا را ایجاد کند.

توصیه عضو انجمن اقتصاددانان ایران به دولت، در گفت‌وگو با »توسعه ایرانی«:

به جای افزایش نرخ سود، چاپ پول را متوقف کنید!
رامتین موثق

در حالی که دولت بر افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی تأکید دارد و رئیس‌جمهوری از تحقق 
این وعده سخن می‌گویند، مجلس شورای اسلامی از نبود منابع مالی کافی برای اجرای آن خبر 
می‌دهند. این دوگانگی، مهم‌ترین پرسش این روزهای سیاست‌های حمایتی دولت را شکل داده 
است؛ آیا افزایش کالابرگ پشتوانه مالی دارد یا وعده‌ای است که هنوز منابع آن تأمین نشده است؟

جبار کوچکی‌نژاد، نایب رئیس دوم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در گفت‌وگو با اکوایران، 
معتقد است تا زمانی که محل تأمین منابع مشخص نشده، نباید وعده افزایش کالابرگ به مردم 
داده شود. به گفته او، هرگونه افزایش اعتبار کالابرگ، فشار تازه‌ای بر بودجه دولت وارد می‌کند و 
اگر قرار باشد منابع جدیدی هزینه شود، دولت باید لایحه اصلاح بودجه به مجلس ارائه کند؛ اتفاقی 
که تاکنون رخ نداده است. این نماینده مجلس همچنین هشدار داد: اجرای طرح با اعتبارهای 
بالاتر، به منابعی بین هزار تا هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز دارد؛ در حالی که دولت برای تأمین 

منابع فعلی نیز با محدودیت روبه‌رو است.
اما جعفر قــادری، نایب رئیس دوم کمیســیون اقتصــادی مجلــس، در گفت‌وگو با این 
پایگاه خبری، از زاویه دیگری به موضوع نــگاه می‌کند. او تاکید کرد که اگر قرار باشــد منابع 
افزایش کالابرگ از طریق اســتقراض یا افزایش پایه پولی تأمین شــود، نتیجه آن چیزی جز 
رشــد نقدینگی و تورم نخواهد بود. به اعتقاد این نماینده، در چنین شــرایطی حتی اگر مبلغ 
کالابرگ افزایش پیدا کنــد، تورم همان افزایش را خنثی می‌کند و قــدرت خرید مردم دوباره 
کاهش می‌یابد. قادری همچنین معتقد اســت دولت باید یارانه دهک‌های پردرآمد را حذف 
 و منابع را به ســمت اقشــار کم‌درآمد هدایت کند، نه اینکه بدون پشــتوانه مالی، وعده‌های 

جدید بدهد.
هادی قوامی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، اصل ماجرا را در جای دیگری 
می‌بیند. او تصریح کرد که مشکل، مبلغ کالابرگ نیست؛ مشکل تورم است. به گفته قوامی، هر 

یارانه یا اعتبار ریالی، در اقتصاد تورمی به مرور ارزش خود را از دست می‌دهد؛ درست همان اتفاقی 
که برای یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی رخ داد. این نماینده مجلس معتقد است اگر دولت واقعاً به 
دنبال حمایت معیشتی است، باید به جای افزایش مبلغ اعتبار، مقدار مشخصی از کالاهای اساسی 
را برای هر خانوار تضمین کند؛ به این معنا که بدون توجه به افزایش قیمت‌ها، مردم هر ماه بتوانند 
همان میزان مرغ، برنج، روغن یا ســایر اقلام ضروری را دریافت کنند. از نگاه قوامی، کالابرگ 
 زمانی معنا پیدا می‌کند که »کالا« را تضمین کند، نه اینکه صرفاً یک اعتبار ریالی در اختیار مردم 

قرار دهد.
در نهایت، اگرچه سه نماینده مجلس از زوایای متفاوت به موضوع نگاه می‌کنند، اما در یک نکته 
اشتراک نظر دارند: افزایش اعتبار کالابرگ بدون تعیین منابع پایدار، نمی‌تواند راه‌حل بلندمدتی 
برای حمایت از معیشت مردم باشد. یکی بر ضرورت اصلاح بودجه و تعیین منابع تأکید می‌کند، 
دیگری نسبت به آثار تورمی تأمین منابع هشدار می‌دهد و سومی معتقد است تا زمانی که تورم 
مهار نشود، افزایش ارقام اسمی فقط قدرت خرید مردم را آب می‌کند. حالا باید دید دولت برای 
اجرای وعده افزایش کالابرگ، چه پاسخی برای مهم‌ترین سؤال این روزها دارد: منابع این وعده 

از کجا قرار است تأمین شود؟
گفتنی است، کالابرگ الکترونیکی، یکی از مهم‌ترین سیاست‌های حمایتی دولت در دی 
ماه سال‌ گذشته بود؛ طرحی که قرار بود بعد از حذف ارز ترجیحی، بخشی از فشار افزایش قیمت 
کالاهای اساسی را از دوش مردم بردارد. منطق دولت ساده بود؛ ارز 28 هزار و 500 تومانی حذف 
شود، اما مابه‌التفاوت آن در قالب اعتبار خرید کالا به مردم برگردد تا قدرت خرید خانوارها حفظ 
شود. طرحی که از 17 دی سال گذشته آغاز شد و در آن ماهانه 1 میلیون تومان به ازای هر یک از 
اعضای خانوار به حساب سرپرست خانوار واریز می‌شود. اما امروز، بعد گذشت تنها چند ماه بعد از 
آغاز اجرای این سیاست، یک سؤال جدی مطرح شده است؛ آیا دولت واقعاً منابع لازم برای افزایش 

اعتبار کالابرگ را در اختیار دارد؟

هشدار نمایندگان مجلس:

منابع مالی کافی برای افزایش اعتبار کالابرگ وجود ندارد

گفت وگو

   حامد وثوقی، دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران
مدیران امروز بیش از آنکه با »ریســک« مواجه باشند، با 
»ابهام« دست‌وپنجه نرم می‌کنند. فرانک نایت، اقتصاددان، 
تفاوت این دو را روشن می‌کند: در ریسک، می‌توان با اتکا به 
داده‌های گذشته، احتمال رخدادهای آینده را برآورد کرد؛ اما 
در ابهام، نه‌تنها احتمال‌ها، بلکه حتی متغیرها و قواعد بازی نیز 
نامشخص‌اند. در چنین فضایی، مزیت رقابتی نه از پیش‌بینی 

دقیق، بلکه از توان سازگاری با تغییرات ناشی می‌شود.
فضای امروز کسب‌وکار ایران نمونه‌ای از چنین ابهامی است. در شرایطی که نشانه‌هایی از 
کاهش تنش‌ها دیده می‌شود، اما احتمال بازگشت بحران یا تغییر ناگهانی سیاست‌ها همچنان 
وجود دارد، بنگاه‌ها میان بیم و امید معلق مانده‌اند. از یک سو، چشم‌انداز گشایش‌های اقتصادی، 
تغییر نرخ ارز، ورود رقبای جدید و تحول در زنجیره‌های تأمین مطرح اســت و از سوی دیگر، 
هیچ‌یک از این ســناریوها قطعیت ندارد. این همان وضعیتی اســت که می‌توان آن را »تعلیق 

راهبردی« نامید.
در چنین شرایطی، بزرگ‌ترین اشتباه گرفتار شدن در »فلج تحلیلی« است؛ یعنی به تعویق 
انداختن تصمیم‌ها تا زمانی که تصویر آینده شفاف شود. اما در محیط‌های مبهم، چنین شفافیتی 

اساساً وجود ندارد. اگر پیش‌بینی قطعی ممکن نیست، مدیران چگونه باید تصمیم بگیرند؟
کارل وایک، نظریه‌پرداز سازمان، پاسخ را در معناسازی )Sensemaking( می‌بیند. از نگاه 
او، وظیفه رهبران بیش از آنکه پیش‌بینی آینده باشد، ایجاد درکی مشترک از موقعیت، هویت 

و مسیر سازمان است تا کارکنان در میان اخبار و سیگنال‌های متناقض، جهت حرکت خود را از 
دست ندهند.

ادبیات مدیریت استراتژیک نیز ســه رویکرد عملی برای اداره سازمان در چنین شرایطی 
پیشنهاد می‌کند.

نخست؛ قابلیت‌های پویا. دیوید تیس این مفهوم را توانایی سازمان در شناسایی سریع تغییرات 
محیط، بهره‌گیری به‌موقع از فرصت‌ها و بازآرایی منابع و قابلیت‌ها تعریف می‌کند. سازمانی که از 
این توانایی برخوردار باشد، می‌تواند در صورت گشایش اقتصادی، سریع‌تر از رقبا از فرصت‌ها بهره 

ببرد و اگر شرایط دوباره بحرانی شد، بدون اتلاف منابع به راهبردی دفاعی بازگردد.
دوم؛ رویکرد حق انتخاب. در فضای ابهام، سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، یک‌باره و غیرقابل بازگشت 
می‌توانند پرهزینه باشند. این رویکرد پیشنهاد می‌کند مدیران به‌جای متعهد کردن همه منابع 
در یک تصمیم، سرمایه‌گذاری‌ها را به‌صورت مرحله‌ای، کوچک و متنوع طراحی کنند تا امکان 

تغییر مسیر در آینده حفظ شود.
برای مثال، شرکتی تولیدی را در نظر بگیرید که نمی‌داند مواد اولیه را با نرخ ارز امروز خریداری 
کند یا منتظر کاهش قیمت بماند. به‌جای انعقاد یک قرارداد بزرگ شش‌ماهه، می‌تواند چند قرارداد 
کوچک یک‌ماهه با تأمین‌کنندگان مختلف منعقد کند. اگر نرخ ارز کاهش یابد، خریدهای بعدی 
با قیمت مناسب‌تری انجام خواهد شد و اگر افزایش یابد، زیان شرکت به همان قراردادهای محدود 

خواهد شد. در واقع، شرکت با هزینه‌ای اندک، حق انتخاب خود برای آینده را حفظ کرده است.
سوم؛ برنامه‌ریزی اکتشاف‌محور. در محیط‌های پرابهام، تصمیم‌ها باید بر پایه فرضیه‌ها شکل 
بگیرند، نه پیش‌بینی‌های قطعی. هر اقدام تجاری، آزمایشــی کوچک برای سنجش فرضیات 

مدیران درباره رفتار مشتری، قیمت‌ها یا شرایط بازار است. نتایج این آزمایش‌ها، مبنای اصلاح 
سریع تصمیم‌های بعدی قرار می‌گیرد. در همان مثال، شرکت می‌تواند پیش از تغییر قیمت کل 
محصولات، بخشی از تولید را با قیمت جدید عرضه کند و بر اساس واکنش واقعی بازار، درباره ادامه 

مسیر تصمیم بگیرد.
وجه مشترک این ســه رویکرد روشــن اســت: در ابهام، انعطاف یک مزیت رقابتی است. 
ســازمان‌هایی که در انتظار بازگشــت ثبات می‌مانند، معمولاً فرصت‌های پیش رو را از دست 
می‌دهند؛ اما سازمان‌هایی که یادگیری سریع، تصمیم‌گیری تدریجی و بازنگری مستمر را به 

بخشی از فرهنگ خود تبدیل می‌کنند، حتی در دل بی‌ثباتی نیز می‌توانند فرصت خلق کنند.
شاید مهم‌ترین پرسش امروز مدیران ایرانی این نباشد که »فردا چه خواهد شد؟«؛ بلکه این 
باشد که »امروز کدام فرض را می‌توانیم با کمترین هزینه بیازماییم تا فردا تصمیم بهتری بگیریم؟«

تصمیم‌گیری در ابهام؛ سه راهبرد برای بقا و رشد کسب‌وکارها
یادداشت

فرشاد پرویزیان در گفت‌وگو با 
»توسعه ایرانی«: بهتر است به آقای 
وزیر بگوییم به جای بالا بردن نرخ 
بهره، دستتان را از روی دکمه چاپ 

پول بردارید! اخیرا شخص وزیر اذعان 
کرده است که در زمان جنگ، 100 

همت پول چاپ شده است که مردم 
در ماه‌های آتی تبعات تورم آن را 

مشاهده خواهند کرد. در این شرایط 
خطاب به دولت باید گفت که پول چاپ 
نکنید که بعد مجبور به بالا بردن نرخ 

بهره هم بشوید

یک اقتصاددان: در شرایط کنونی، 
افزایش نرخ بهره به کاهش 

سرمایه‌گذاری منجر می‌شود. با 
افزایش نرخ سود، دولت سیگنال خود 
را برای مهار تورم ارسال می‌کند اما از 
طرف دیگر، هزینه تامین مالی تولید 
نیز به شدت بالا می‌رود. پس نرخ بهره 

یک تیغ دو دم و متغیری خطرناک 
است و در اقتصاد نباید به همین راحتی 

با نرخ بهره بازی کرد

مهار تورم باید در اولویت باشد و شکی 
در آن نیست اما برای مهار تورم، باید 

محرک اصلی آن را کنترل کرد نه اینکه 
دولت ابتدا تورم ایجاد کند و سپس 

بخواهد با آن مقابله کند! کلیت اینکه 
دولت می‌خواهد تورم را مهار کند، نکته 
ارزشمندی است اما راه اصلی مقابله با 
تورم، بازی با متغیرها در اقتصاد، بعد از 

خروجی سیاست‌ها نیست


